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آخر سلام  
                                                     روایت هاییی زنانه از بدرقه پیکر امام )ره(

  فاطمـه بختیـاری/          خـرداد 
1368 و آن لحظـه ای کـه صـدای 

لرزان گوینده، خبر تلخ وداع امام 

 خمینـی)ره( را  از ایـن دنیـا داد، 

خیلی هـا بـه خاطـر دارنـد  و  از آن 

لحظـه خاطـرات زیـادی دارنـد. با 

چنـد نفر از زنان مشـهدی که از آن 

روزها خاطـره دارند همراه شـده  و 

از خاطراتی شـنیده ایم که به گواه 

خودشـان هرگـز کهنـه و قدیمـی 

نخواهد شد.

روایت  رویدادهایی که هویتشان حــــولـی

را از زنان گرفته اند

 دنیارویسرمخرابشد

من کلاس سـوم راهنایی بودم. آن روز امتحان زبان داشـتیم. شـبش 

کلـی درس خوانـده بودم. صبح حاضر می شـدم بروم مدرسـه که خانم 

همسـایه آمـد و گفـت امـروز کـه مدرسـه تعطیلـه! گفتم نـه مـا امتحان 

داریـم! گفـت رادیو گفته امـام خمینی )ره( فـوت کرده اند! تـا گفت دنیا 

روی سرم خـراب شـد، چه وحشـتناک بود شـنیدن این خبر، آخر شـب 

تلویزیـون می گفـت بـرای سـلامتی امـام دعـا کنیـن، آخـر چـرا دعای 

مـن قبول نشـده بود!  ایـن خاطره غمنـاک هیچ وقت از یـادم نمی رود.

ناهید پردل کاخکی

 فعال جهادی، عضو شـورای اجتاعی محله

 اشکپدرمرادیدم

کلاس دوم ابتدایـی بـودم رفتـه بـودم سرصـف نـان، آن زمان هـا صبح 

نانوایـی خیلـی شـلوغ بـود. تـوی صـف بـودم دیـدم خانم هـا و آقایـون 

همـه گریـه می کردنـد بعضی هـا یواشـکی بعضی هـا بلنـد بلنـد. مـن 

نمی دانسـتم چـه شـده حتی چند خانـم مهاجر افغانسـتانی هـم بلند 

بلنـد گریـه می کردنـد. نـان خریـدم و آمـدم خانـه. وارد حیـاط شـدم 

دیـدم پـدرم گریـه می کنـد. خیلـی ناراحـت شـدم، آخـر پـدرم خیلـی 

ابهـت داشـت خیلی دوسـتش داشـتم برایم سـخت شـد که چـرا پدرم 

گریـه می کنـد. بعـد از خواهـر و برادرهایـم شـنیدم امـام خمینـی )ره( 

فـوت کـرده ... مـن اشـک پـدرم را اولین بـار آنجـا دیدم.

مرضیه روشن ضمیر

 عضو شـورای اجتاعی محله و مددکار اجتاعی


